
 
 
 
 
 
 

 فردوسي ساختگي و
 

 *جنون اصلاح اشعار قدما
  

 یمجتبي مينو

 

اي كه به من محوّل شده است به داستاا  سستاو و اين ايام برحسب وظيفه

ام به تحقيق و تدقيق دسباسة آ  داساا  ام، و مشغول شدهسهراب فردوسي پرداخاه

سا  ه باتوا  آ و مقابله كرد  نسخ خطيّ قديو با يكديگر و تهيّة مان صتحيحي كت

 نزديك به سساو و سهرابي دانست كه فردوسي ساخاه است.

و  اخالافي كه دس ميا  نسخ ازحيث عدّة ابيات اين داساا  و ضبط كلمتات

شتود و بتا ختود اي زيتاد استت كته انستا  ماحيّتر ميام به اندازهالفاظ آ  ديده

 يا چندين فردوسي! ايوفردوسي داشاه پرسد كه آيا ما يكانديشد و از خود ميمي

اگر بخواهيد هفت نسخه سا با هو مقابله كنيد و همتة اختالاآ آنهتا سا بتا 

اي دس برابر خود مان هر هفت نستخه طوسي ضبط كنيد كه هر خوانندهيكديگر به

ترين ساه اين باشد كه كاابي دس هفت ساو  بته سا داشاه باشد گويا بهارين و ساده

سگ چاپ كنيتد و دس هتر ستاوني تمتام داستاا  سا هاي بزاندازه و شكل سوزنامه
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اي بياي يا طوسي كه دس يكي از نسخ آمده است طبع كنيد و هرجا كه دس نسخهآ 

هاي ديگري نيست معادل و مقابل ايتن اي يا نسخهابياتي آمده است كه دس نسخه

هاي ديگر سفيد بگذاسيد تا خواننتده بته بياها سا دس ساو  مخصوص به آ  نسخه

 ها كدام بياها سا داسند و كدام سا نداسند.نظر بداند كدام نسخه يك

اي از عدد ابيتات همتين داستاا  سستاو و ستهراب عنوا  مثال احصائيّهبه

 كنو:خدمت شما تقديو مي

آ   دس نسخة قديمي از شاهنامه كه دس موزة برياانيا محفوظ است و تتاسيخ

بناي ت. با تحقيقي كه بنده بر ماس 1051هجري است عدد ابيات اين داساا   675

ام اقتلا  نتوزده هاي قديو و بر مبناي ترجمة عربي بُنداسي از شتاهنامه كتردهنسخه

بيت( و  1032ماند بيت از اين ابيات هو الحاقي است و بايد حذآ شود )باقي مي

هاي ديگر گرفت و بر اين عدّه افزود. پت  عتدد ابيتات بيت بايد از نسخه 3اقلا  

توانيو با اندك اطمينا  قلبي از فردوستي بتدانيم  سساو و سهرابي كه مي داساا 

 بيت است. 1035

بيتت  54كه دس آ  از اباداي اين داستاا  بقتدس  741اي داسيو موسّخ نسخه

دةّ بيت است و به اين حساب ع 974)تقريبا ( ساقط شده است و آنچه باقي است 

ز آنچه د، يعني هشت بيت هو كمار اشومي 1028ابيات اين داساا  دس اين نسخه 

 گما  كردم موسد اطمينا  است. بنده

دس شاهنامة چاپ مسكو )كه تاكنو  از همة چاپهاي موجود بهاترين بتوده 

  اند كه عدّة ابيتاتهاي قديو ماني از اين داساا  تهيّه كردهاست( بر مبناي نسخه

انتد و زة برياانيا سا گرفاهنزديكارين است به اين عدّة موسد اطمينا : مان نسخة مو

انتد، كته اند اضتافه كردههاي ديگر گرفاهدس ميا  ابيات آ  هفده بيت كه از نسخه
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فقط يك بيت آنها شايد لازم بوده باشد، و مابقي مسلما  الحاقي است )به نظر متن 

الباه( و زايد است؛ از طرآ ديگر چند بياي سا از ابيات نستخة برياانيتايي حتذآ 

آ  هو )باز به نظر بنده( نه آ  بياهايي سا كه بايست حتذآ كترده باشتند.  اندكرده

بيت است، يعني  1059نايجه اين شده است كه اين داساا  دس چاپ مسكو داساي 

بيت بي  از عدّة موسد اطمينا  بنده، مناها دس بسياسي از مواسد مان آ  با ماني  24

 است. ام مافاوتكه بنده از آ ِ فردوسي تشخيص داده

نسخة ديگري از شاهنامه دس متوزة برياانيتا موجتود استت كته دس هتام  

كنتد كته دس ترتيتب و ظفرنامة حمدالله مساوفي كاابت شده، و مساوفي اقتراس مي

آوسي آ  اهامام كرده است و دس مقابله و تصحيح آ  دست داشتاه، دس ايتن جمع

 بيت است. 1127يكي، داساا  سساو و سهراب داساي 

كاابت شده استت و اينجتا ايتن  796ي دس قاهره هست كه دس سال انسخه

 بيت داسد. 1250داساا  

ط موجود دس تركيه اوساق مربوط به اين داستاا  ستاق 731دس نسخة موسّخ 

 شده است.

كته عكت  آ  دس كاابخانتة فردوستي  733دس نسخة مهو لنينگراد متوسّخ 

و چتو  معلتوم نيستت  بيت مربوط به اين داساا  موجود است، 739هست فقط 

آ  نسخه هست چند وسق بتوده استت  111و صفحة  110نقصي كه بين صفحة 

تعيين اينكه دس نسخة اصلي )قبل از حصول نقتص( چنتد بيتت بته ايتن داستاا  

مربوط بوده است آسا  نيست. اگر فرض كنيو كه هشت صتفحه از متابين افاتاده 

بيت بوده استت، ولتي  1255بيت ساقط شده و بنابراين  516توا  گفت باشد مي
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شود فرض كرد كته طبعتا  عتدد سقط سا ش  صفحه يا حاي چهاس صفحه هو مي

 شود.كمار مي

دس شاهنامة چاپ ژول مُهل فرانسوي و شاهنامة چتاپ فتولّر) )و چتاپ 

ه بروخيو كه از سوي آ  شده و چاپ اميركبير كه از چاپ ژول مهل پيتروي كترد

س داساا  سساو و سهراب اخاصاص يافاته، و دبيت به  1460است( دس مان كااب 

شاهنامة بايسنغري كه دس موزة گلساا  است و سال گذشاه بته چتاپ عكستي و 

 بيت، و دس چاپ ترنرميكا  دس كلكاه 1528افست دس دسار) عموم گذاشاه شد 

بيتت. ضتمنا   1700بيت، و دس چاپ مرحوم محمد سمضاني دسست  1667قريب 

ان بته متمسكو علاوه بر هزاس و پنجاه و نُه بياي كته دس مخفي نماناد كه دس چاپ 

هاي ديگتر نقتل بيت هو از نسخه 388اين داساا  مربوط است دس پاي صفحات 

د سا بيت مربوط به اين داساا  است كه عد 111كرده و دس ملحقات آخر جلد نيز 

بيتت متان داستاا ،  1460سساند؛ و دس چاپ بروخيو علاوه بر بيت مي 1558به 

اند كه به اين حستاب هاي ديگر نقل كردهبيت هو دس حواشي از سوي نسخه 232

 بيت مربوط به اين داساا  دس چاپ بروخيو آمده است. 1690

ه سا كته سا ملاك كاس خود قراس دهيو و آ  عدّ 675اگر نسخة برياانيا موسّخ 

امو دسستت نمي« ابيات موسد اطمينا  از داساا  سساو و سهراب»بنده از اين نسخ 

 فرض كنيو دس چاپ كلكاه )و به تبع آ  دس همة چاپهاي ستنگي و ستربي كته از

بيتت الحتاقي  650انتد( ماجتاوز از سوي آ  دس ايرا  و هندوساا  و غير آ  كرده

اپ ژول مهتل و ( و دس چت1690-1035=  655فقط دس اين يك داساا  هستت )

 ي هست.بيتِ الحاق 420چاپ بروخيو و چاپ اميركبير بي  از 
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 اينها از كجا آمده است؟

اند؟ نويسا  قديو آنها سا حذآ كردهآيا فردوسي اينها سا گفاه بوده و نسخه

ها الحتاق هاي مخالت  دس حاشتيهاند و دس نستخهيا آنكه ديگرا  اينها سا سروده

اند و از آنجاها به نسخة بايستنغري و چاپهتاي كلكاته و پتاسي  و ايترا  و كرده

 كرده است؟ بمبئي سرايت

اند كه هر تغيير و تبديل و حتكّ و بعضي از معاصرين ما اظهاس عقيده كرده

يتا  اصلاح و اضافه و نقصاني كه دس شعر قدما شده است چو  نايجة اِعمال ذوق

بته  اِعمال قضاوت يك نفر ايراني بوده است محارم است و بايتد آ  سا پتذيرفت!

نويسا  و خواننتدگا  نستخ سخهنعر و تنها شاعرا  و سرايندگا  شاين حساب نه

سسد تغيير بدهند و از خود چيزي گفاته دس حقّ داسند هرچه سا كه به دساشا  مي

هتا هتو چتو  خوانستاسي و ها و علاّآوسط آ  بگنجانند، همة نانواها و قصّاب

طوس كلي ايراني( هساند حقّ داسنتد كاابهتاي اصفهاني و شيرازي و مشهدي )و به

ا خواهند بر ستر آنهتاز نظو و نثر از مدّ نظر بگذسانند و هر بلايي ميگذشاگا  سا 

ود ختبياوسند. و اين حقيّ است كه تاكنو  غالبِ نزديتك بته عمتوم ايرانيتا  بته 

 اند.اند و عملي است كه كردهداده

هاي خطي و مانهاي ادبي فاسستي و عربتي ستر و كتاس كساني كه با نسخه

هاي نوي اند كه نستخهاند به تجربه فهميدهاس كردهاند و دس تصحيح ماو  كداشاه

اساثناي عدّة بسياس كمي( عادت داسند كته وقاتي از سوي كاتابي نستخه ايراني )به

آيد بنويسند و بعد هو نوشاة خود سا با اصلي كه داسند هرچه دم قلمشا  ميبرمي

اند كتب شتدهاند مقابله نكنند و غلطهايي سا كته دس كاابتت مرتاز سوي آ  نوشاه

شتود تحريت  و تصتحي  و تغييتر و تبتديل اصلاح ناكرده بگذاسند. ايتن سا مي
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غيرعمدي به شماس آوسد. ولي گذشاه از اين بته دو نتوت تغييتر و تبتديل عمتدي 

بينتد غلتط خوسيو: يكي اينكته نويستنده لفظتي سا كته دس نستخة اصتل ميبرمي

يا ماروك . مهجوس است، يا  فهمد )چو  كه دوس از ذهن اوست،خواند، يا نميمي

كند بته لفظتي كته خيتال هاي  دسست گذاشاه نشده، وغيره( آ  سا بدل مينقطه

داند و به گوش او كند نويسنده و شاعر آ  سا اساده كرده بوده يا به لفظي كه ميمي

كند حقّ اين بوده است كه مؤل  يتا شتاعر فتلا  آشناست؛ ديگر اينكه خيال مي

باشد و به فلا  قافيه هتو بياتي گفاته باشتد )يتا ايتن مطلتب  مطلب سا هو گفاه

بخصوص كه دس مان است دو  شأ  شاعر يا نويستنده استت( آ  مطلتب يتا آ  

افزايد )يا گفاة ستراينده سازد و دس مان ميبيت به فلا  قافيه سا به انشاي خود مي

نتده و كند( و به خيال خود با اين عمتل ختدماي بته گويو نويسنده سا حذآ مي

 ها.نوي قدس دس باب نسخهكند! ايننويسندة اصلي مي

اساثناي عدةّ بسياس كمي( عادت داسنتد خوانهاي ايرا  هو )باز بهو اما كااب

گيرند به ميل خود تغييتر اي سا كه به دست ميخوانند و هر نوشاهكه هرچه سا مي

( عاصرينمدما )و حايّ بدهند، بر آ  اضافه كنند و از آ  كو كنند، شعر يا نوشاة ق

ا نظومته يتمسا اصلاح كنند، جزئياتي سا كه به عقيدة ايشا  دس اين انشا يا دس ايتن 

ستت ااين قصيده لازم بوده است نويسنده و سراينده گنجانده باشتد و نگنجانتده 

 يتال ختودآنها به وكالت او بسازند و تحرير كنند و بيفزايند، و بديثن طريق بته خ

اه و و نويسندة اصلي بكنند كته ستاخاه و پرداخاتة او سا آساست خدماي به گوينده

 پيراساه نمايند.

اين جبلتّ ماست و كساني كه اين خصلت سا نداسند گوئيا ازحيث ايرانيتّ 

نقصي داشاه باشند. ظاهرا  ما ايرانيا  معاقديو كه فردوسي و سنائي و ناصرخسرو 
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ا  ايترا  شتعراي بتزسگ و و مولوي و سعدي و حافظ و ساير بزسگتا ِ سترايندگ

خوبي بندة خواننده يا بنتدة اند بهتوانساهشكّ نمياند ولي بياساادا  سارگي بوده

نوي  به واجبات فنّ شاعري و نويستندگي عمتل كننتد و آنچته نوشتاه و نسخه

اند ناقص استت و بايتد آ  سا كامتل كترد، و هتر بنتدة خواننتده يتا بنتدة سروده

داند كه چه لازم است تا شعر ايشا  كامل شتود. بزسگا  مياي بهار از آ  نويسنده

هاي كاتتب يتا حاشية صفحات سا خدا براي اين خلق كترده استت كته متا بنتده

ها از طرآ شتاعر يتا مؤلت  واهد دس آ  حاشيهخهاي قاسي هرچه دلما  ميبنده

راي اضلي بر شعر يا بر كااب او اضافه كنيو، و قلماراش و قلو و مركبّ سا خدا بت

اند اين آفريده است كه ما هر لفظي سا دس مان كااب يا دس شعري كه آنجتا نوشتاه

 جاي آ  بنويسيو.نپسنديديو باراشيو و لفظ ديگري به

الله عنه الله وجهه و سضيمؤلّفي سنيّ بوده است، اسامي فلا  خلفا سا با كرّم

الله عليته دل به سلامخوانو بايد اين سا بقرين كرده است، بندة شيعي كه آ  سا مي

الله عليه بكنو. مؤل  ديگري شيعي بوده است، اسامي فتلا  ائمّته سا بتا و صلوات

الله الله عليه آوسده است، بندة سنيّ بايد آ  سا بدل به سضيالله عليه و صلواتسلام

كتردم. خيتر، بايتد چنتدين الله وجهه بكنو. كاش به همين حدّ اكافا ميعنه و كرّم

چندين صفحة كااب سا چنا  سياه كنو كه آ  سا ناواننتد بخواننتد. كاتاب سطر يا 

نگريساه و بته كنو كه نويسندة آ  مطالب سا از نظرگاه تسننّ ميتفسيري چاپ مي

خلفاي اسبعه معاقد بوده استت و صتفحات بستياسي دس بتاب فضتايل و مزايتاي 

عي هستاو يتا هريك از چهاس خليفه دس كااب خود گنجانده است؛ بنده چو  شتي

مجبوسم ملاحظة حال شيعيا  سا بكنو تمام مطالبي سا كه به سه خليفة اول مربوط 

كنو. دس ديتوا  خواجته حتافظ كنو و دس كااب چاپ نميشود اصلا  حذآ ميمي
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يا قصتيدة « اي دل غلام شاه جها  باش و شاه باش»شيعيانه مثل  يشيرازي غزلها

گنجتانيو و از قتول او مي« ع كترد اظهتاسمقدّسي كه ز آثاس صتن»منقبت علي مثل 

نويسا  سا سازيو تا حافظ سا شيعي قلمداد كنيو. تصريح تذكرهاشعاس دسويشانه مي

به اينكه فردوسي شيعي بوده است و ابيات خود او سا دس شاهنامه كته صتريح دس 

« انگشتت»، بايد قصيدة به سدي  ايواين امر است مثل اين است كه كافي ندانساه

گويي دس عهد بسازيو و به او نسبت دهيو. يوس  و زليخايي سا كه آخوند قصهسا 

اسسلا  ساخاه است بگيريو و دس ديباچة منظتوم آ  دستت بترده طغانشاه بن الپ

ابياتي سا حذآ كنيو و ابياتي ساخاه به آ  پيوند دهتيو تتا مستلّو شتود كته ايتن 

دس ستاخان داشتاانهاي  مقداس از فردوسي است و اگر عمري سامنظومة سست بي

شهنشاها  و پهلوانا  ايرا  باساا  صرآ كرده است آخر عمري عاقتل و دينتداس 

هاي قرآ  سا به نظو آوسده. دس اباداي شاهنامه چهتاس اي از قصهشده است و قصّه

افزاييو )يا ابياتي سا كه او دس اين موضوت گفاته بيت دس مديح چهاس ياس پيغمبر مي

كند(. اين اصراس به تغيير داد  گفاة ديگترا  كنيو ت فرقي نميبوده است حذآ مي

 خوانو.مي« جنو  اصلاح كرد »سا بنده به نام 

الأيّام دس ميا  اعراب هو مرسوم بوده اين اصلاح ذوق شعر سابقين دس قديو

( حكايتت شتده استت كته اصتمعي 13، ص 4است. دس زهَْرالآداب حُصري )ج 

جرير سا نزد خل  بتن الأحمتر )اديتب و نحتوي  گويد سوزي قطعه شعري ازمي

خلت  « فيالك يوما  خيره متن قبتل شترهّ...»معروآ( خواندم كه دس آ  گفاه بود 

گفت: واي بر اين مرد! خيري كه منجرّ به شرّ گردد براي او چه سود داسد؟ گفاو: 

 ام. گفتت: جريتر هتو قطعتا طوس ياد گرفاهالعلاء همينشعر سا من از ابوعمرو ابن

چنا  كه شتنيده ابوعمرو كسي نيست كه چيزي سا جز آ طوس گفاه بوده، و همين
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است به تو دس) دهد. گفاو: پ  چگونه بايست بوده باشد؟ گفت بهاتر آ  بتود 

پ  به همتين نحتو آ  سا سوايتت و تو هو از اين« خيره دو  شرّه»كه گفاه باشد 

بتر ختوي  سا اصتلاح  كن، و بدا  كته ساويتا  قتديو، اشتعاس گوينتدگا  ستابق

پ  اين شتعر سا جتز بته همتين گفاو: والله كه من از اين كردند. من )اصمعي(مي

صوست )كه تو گفاي( سوايت نخواهو كرد. ولي اين نصيحاي كه خل  بن احمتر 

كرده و اصمعي نقل نموده دس ميا  عرب كمار سواج پيتدا كترد، و عادتتا  ساويتا  

طوس كته بته سستيد هتو همتا ا  معيتوب ميعرب شعرها سا ولو اينكه به نظرشت

كردنتتد. متتثلا  شتتعري از عزّالتتدين ستتمرقندي سا دساشتتا  سستتيده بتتود نقتتل مي

( نقل كرده است بيت اخيتر 105الآداب )جلد چهاسم، شماسة الفوطي دس مجمعابن

 آ  چنين است:

 له ولو أنّه أبوه  فليحذس المرء كلَّ خلَ  

دس سا پتعيبي داسد، چو  « ه ولو أنّه أبوهل »ناشر اين مان ملافت شده است 

 لته »ازجملة دوساا  شمرده است، دس حاشيه پيشنهاد كرده است كه كاش شتاعر 

رده و گفاه بود، ولي بيت سا به هما  صوست كه ديده است نقتل كت« ولو أنّه أخوه

 تغييري نداده است.

كننتد مرحتوم اديتب ازقراسي كه جنتاب استااد پتروين گنابتادي نقتل مي

شتنيده و نيشابوسي پيرو سبك خل  بن الأحمر بوده است و هر شعري سا كه مي

داده استت بتا تغييترات و اصتلاحات كرده و به شاگردا  خود دس) ميحفظ مي

خوانده و مقيّد به گفاة شاعر نبوده است، مثلا  اين قطعه كه آقاي پتروين ذوقي مي

شابوسي به شاگردا  ختود از حفظ براي من خواندند به صوستي است كه اديب ني
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داننتد كته طتوس بخواننتد، و ايشتا  نميكرده است كه اينآموخاه و توصيه ميمي

 گويندة اصلي چه گفاه بوده است:

 به شيخ شهر فقيري گرسنه برد پناه  

 بدا  اميد كه آ  شيخ خواهدش خوا  داد  

 هزاس مسأله پرسيد شيخ از وي و گفت  

 نا  دادكه گر ندادي پاسخ نبايدت   

 نداشت حالِ جواب آ  فقير و شيخ عنود  

 ببرد آب  و نان  نداد تا جا  داد  

 من و ملازمت آساا  پير مغا   

 كه جام مي به ك  كافر و مسلما  داد  

الفتوس شنوند فيخوانند و ميام اشخاصي سا كه هرچه سا ميبنده بسياس ديده

كننتد. متثلا  اگتر ايتن شتعر سا دهنتد و اصتلاح ميمطابق ذوق خودشا  تغيير مي

 بشنوند كه:

 نعمت منعو چراست دسيا دسيا  

 محنت مفل  چراست كشاي كشاي  

و « نعمتت متنعو»كنند كه بهار استت جتاي دو جتزءِ فوسا  اظهاس عقيده مي

« امحنت مفل  چراست دسيا دسي»سا دس دو مصرات تغيير بدهيو و « محنت مفل »

ز  ني به ويشار از نعماهاست. الباه اين تغيير زيابخوانيو چو  كه محناها هميشه ب

طوس باشد كته خواهد آ سساند، ولي بنده هر شعري سا بشنوم دلو ميو معني نمي

 161خود شاعر گفاه است. مثلا  شعر معروآ سعدي )بوساا  چاپ فروغي، ص 

 (:142، باب پنجو بيت 301و چاپ گراآ ص 
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 قضا كشاي آنجا كه خواهد بَرَد  

 ر ناخدا جامه بر تن دَسَدوگ  

دس هردو چاپ چنين است و ازقراسي كه مرحوم فروغي نوشتاه استت دس 

سا بتدل بته « قضتا»طوس بوده است ولي دس نسخ ماأخّر هاي خطيّ قديو ايننسخه

ها چنتين سستيده ها و نويستندهاند، و لابد به فكر و ذوق آ  خواننتدهكرده« خدا»

ت. بهاتر است« ناختدا»باشد و دس مصرات دوم « اخد»بوده است كه دس مصرات اول 

شتنود يك نفر مي «ست آهك تفاه كرد  خميربه د»خوانيد شعر گلساا  سا كه مي

كند كه باشد، و فكر نمي« آهن تفاه»قدس كافي اغراق نداسد، بايد گويد اين بهو مي

ويتد گكنند؛ يا شعر فردوسي سا كه سساو به استفندياس ميآهن سا چطوس خمير مي

كنتد بته خوانتد آ  سا بتدل ميوقاتي كته مي« بخوسدم ز تو هشت تيتر ختدن »

 تا اغراق  بيشار باشد. بتاز شتعر گلستاا  سا« بخوسدم صد و شصت تير خدن »

فهمتد آ  سا بتدل بيند و معنتاي آ  سا نميوقاي كه مي« هر پيسه گما  مبر نهالي»

بيشه گمتا  مبتر كته ختالي  هر»يا «   مبر كه خالي استهر پيسه گما»كند به مي

 «. است

كنتد كته بتاج بته شتغال آقاي اميرقلي اميني دس فرهن  عوام پيشتنهاد مي

دهد خواند و گفت، و شعر سعدي دهد سا بايد باج به شغاد )برادس سساو( نمينمي

سا جمعيت شير و خوسشيد سترخ برحستب پيشتنهاد « آأم اعضاي يكديگرندبني»

دس سبتاعي منستوب بته «. آدم اعضاء يك پيكرنتدبني» اند بهفلا  جاهل بدل كرده

سا مرحوم دهخدا بدل كرده است به « گاوي است دس آسما  و نام  پروين»خيام 

زمانه تا قصب نترگ  »، و دس شعر حافظ «پروينگاوي است دس آسما  سنام  »

هاي بعتدتر بتدل هاي قديو چنين استت دس نستخهكه دس نسخه« و قباي تو بست
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، و شعر ديگتر «قصب و ترك  قباي تو»يا « قصب نرگ  قباي تو»شده است به 

شبي ختوش »اند به بدل كرده« اش دساز كنيدشبي خوش است بدين وُصله»او سا 

سا « ساكنا  حرم سار و عفاآ ملكتوت»، و مصرات «اش دساز كنيدبدين قصّهاست 

 اند.كرده« حرم سرّ و عفاآ ملكوت»تغيير داده و 

 دقيقي غزلي داسد، دو بيت آخر آ  چنين است:

 ستدقيقي چاس خصلت برگزيده  

 ها و زشايبه گياي دس ز خوبي  

 لب بيجاده سن  و نالة چن   

 مي چو  زن  و كي  زسدهشاي  

كنتد كي ممكن است بيايد و بگويد اشيايي كته دس ايتن قطعته تعتداد ميي

ار همگي مشمول لفظ خصلت نيست، بهار است آ  سا بدل به لفظي كنيو كه مناسب

ت باشد، مثلا  نعمت. ديگري بگويد خير، دقيقي زسدشتاي بتوده استت و از كلمتا

 يو.جاي آ  بگذاسعربي گريزا ، بهار است كه لفظي پاسسي به

( 8، شتماسة مرحوم دكار معين دس مجلتة دانت  )ستال دوم اي به قلولهمقا

 مناشر شده است مشامل بر مشاي اصلاحات كه مرحوم دهخدا دس ديوا  غزليات

حافظ چاپ قزويني و چاپ خلخالي به ذوق ختود لازم تشتخيص داده بتوده، و 

 دكار معين آنها سا نقل كرده است.

داسد تحت عنوا  الفاظ و معاني دس  مرحوم محمد ضياء هشارودي دو مقاله

( كته دس آنهتا جمعتا  297تتا  295و ص  232تا  229مجلة دان  )سال دوم، ص 

نوزده موسد اشعاس شعراي قديو به عربي و فاسسي، و عباسات مشتهوس سا گرفاته و 
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تغيير داده و گفاه است اصل آنها به صوستي كه به دست متا سستيده استت غلتط 

 ر انوسي:جمله اين شعاست، من

 شير گردو  چو عك  شير دس آب  

 پي  شير علو ساا  باشد  

دس ناآ دو علتو »طپا  باشد، و شعر نظامي سا سا بدل كرده است به پي  شير علو

زي بر جاي چن  و نتاي و نتي آوا»تغيير داده، و شعر معزّي سا « بوي طيب است

 تغيير داده، و دس شعر سعدي:« زاغ است و زغن

 اس اي مرد هشياسزنا  باسد  

 اگر وقت ولادت ماس زايند  

 ردس شتعو  به هنگام زاد  تا فاسسي خالص باشد! وقت ولادت سا بدل كرده است

استت.  بدل كترده« و ا ّ بقاءَ المرءِ»سا به « المرءِ بعد عدوّهةو ا َّ حيا»عربي كليله 

ابي و جو آقاي اميري فيروزكوهي پنج ش  تا از اين اصطلاحات سا مردود دانساه

هما  سال چتاپ شتده استت.  320و  319اند كه دس صفحات به هشارودي داده

نويستد و گتاه بته متدير مجلتة يغمتا نامته مييك نفر مقيو سمنا  هست كه گاه

كنتد انتد اصتلاح ميشعرهاي شعراي مشهوس معاصر سا كته الحمتدلله هنتوز زنده

 (.429ص  24و سال  334ص  18)سجوت شود به سال 

 اند:شهوس سا بسياسي از خوانندگا  شنيده و خواندهقطعة م

 همه سنج من از بلغاسيا  است  

 كه مادامو همي بايد كشيد   

 همي آسند مردم سا ز بلغاس  

 ز بهر پردة مردم دسيد   
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 گنه بلغاسيا  سا نيز هو نيست  

 بگويو گر تو باواني شنيد   

 لب و دندا  اين تركا  چو  ماه  

 ه بايد آفريد بدين خوبي چ  

 كه از بهر لب و دندا  ايشا   

 بايد گزيد به دندا  لب همي  

 خدايا اين بلا و فانه از تست  

 ياسد چخيد وليكن ك  نمي  

به قول آقاي مدسّ) سضوي اين چند بيت دس مجموعة خطي كه دس اواختر 

طعته بته اند و اكنو  دس جزء كاابخانة دانشگاه دسآمده است اين ققر  هفاو نوشاه

 ةالقضتاچاپ سوم ديوا  ستنائي(. عين 1088سنائي نسبت داده شده است )ص 

سا با بعضي اخالافات دس الفاظ و دس ترتيتب ابيتات دس تمهيتد  همداني اين قطعه

و « اياصل ثامن از تمهيدات خود آوسده، و فقط گفاه است مگر اين بياها نشتنيده

با اخالافاتي، هو دس الفاظ و هتو دس  نام شاعر سا ذكر نكرده است. باز همين قطعه

تربيت بياها، دس ديوا  ناصرخسرو ضبط شده، امتا دس قترو  مخالت  و جايهتاي 

مافاوت دس طول زما  اشخاص مافرّق ابياتي بر اين وز  و اين قافيه ولي با تكراس 

انتد اند و بر آ  قطعتة اصتلي افزودهقوافي و الفاظ سكيك و معاني سخي  سروده

اند و اينها بته نتام ناصزخسترو بستاه شتده بيت سسانيده 87كه آ  سا به طوسي به

اي اند و از او نيست معروآ است. قطعههايي كه به خيام نسبت دادهاست. سباعي

بتوده استت »شود بته معروآ هو هست از يكي از شعراي قر  نهو كه شروت مي

ميرزا اس مرحوم ايرجاين سا يكي از معاصرين ما دس جزءِ اشع«. خري كه دم نبودش
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خا  صاحبديواني براي من حكايت كرد كه مرحوم قليآوسده است. آقاي مصطفي

ديوا  دس خواب ديده بود كه شيخ سعدي اين دو بيتت خا  صاحبميرزا فاحعلي

سا جزءِ يكي از غزليات خود خوانده است و گفاه كه دس كليات متن اگتر نيستت 

 بايد اضافه شود:

 گرد  عقل است سلسلة عشق طوقِ  

 سنجه از اين آهن است پنجة داوود  

 تيغ به دست تو و اميد سهايي!  

 تير ز شست تو و توقع بهبود!  

شاعر معاصر ما كاظو سجوي )ايزد(نامة شتكاياي بته متدير مجلتة اسمغتا  

ت كه و مابعد ديده شود( و فرياد به آسما  سسانيده اس 770ص  39نوشاه )دوسة 

مطابق  خود ش  بيت او سا نقل كرده و دس آ  تغيير و تبديلي چرا آقايي دس كااب

وتتاه ذوق و سليقة خود داده، ولي مردگا  بيچاسه دساشا  از چنين شكاياي هو ك

دانو المثل است و گويندة آنها سا بنتده نمتياست. دو بيت مشهوس است كه ضرب

بعضي  خير و با)دس امثال و حكو مرحوم دهخدا بدو  نام گوينده و به تقديو و تأ

 (:296، 1اخالافها آمده است، ج 

 با دشمنا  دوست ترا دوساي بد است  

 با دوساا  دوست ترا دوساي نكوست  

 از مردمانت بر دو گروه ايمني مباد  

 بر دوساا  دشمن و بر دشمنا  دوست  

كسي ديده است كه شاعر ممكن بود چهاس قسو مردم سا بيتاوسد: دشتمن دشتمن، 

دشمن، دشمن دوست؛ و ديده است كه از اينهتا اولتي سا  ، دوستدوستِ دوست
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هيچ نياوسده و چهاسمي سا دو باس ذكر كرده است؛ زحماتي كشتيده و دو بيتت سا 

 بدين صوست اصلاح كرده است كه هر چهاس نوت سا شامل باشد:

 با دشمنا  دوست ترا دوساي بد است  

 با دوساا  دشمن اگر دشمني نكوست  

 ت بر دو گروه ايمني سواستاز مردمان  

 بر دشمنا  دشمن و بر دشمنا  دوست  

 ده است.و باز به نوت ديگري آ  سا اصلاح كرده و همة اقسام چهاسگانه سا ذكر كر

 با دشمنا  ددشمن اگر دوساي سواست  

 با دوساا  دوست هو اس دوساي نكوست  

 از مردمانت بر دو گروه ايمني مباد  

 بر دشمنا  دوستبر دوساا  دشمن و   

اند، دس اصلاح اولي هتردو بينيد كه شعر شاعر بيچاسه سا تغيير دادهبدين طريق مي

انتد دهبيت سا و دس اصلاح سومي فقط بيت اول سا، و با كمال شهامت هو اقراس كر

 اند.اي سا عوض كردهكه گفاة گوينده

ها شتده ب  به اشعاس و كاابهاي ادبي هو نيست كه اين تجاوزها و تعتدّي

طتوس باشتد كته است، يك نسخة فرهن  اسدي طوسي دس دست نتداسيو كته آ 

الأدب زمخشري دس لغت عربي و فاسسي نداسيو مةاسدي نوشاه بوده و يك مقد

كه باوانيو اطمينا  داشاه باشيو عين آ  چيز، يا نزديك بته آ  چيتزي استت كته 

طوس كاتاب منظتوم بته كند كه شعر وزمخشري تألي  كرده بوده. انسا  گما  مي

بايتد وز   ةً از كاب نثر معرض تحريت  و تبتديل باشتد و قاعتدكمار كلي بايد 

سا از بدل كرد  الفاظ حفظ و حراست كند؛ وليكن اين ظنّ باطل  عروضي شعرها
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است، و تصرآ و تغيير دس الفاظ فردوسي كه موضوت اصتلي ستخن بنتده استت 

جا كترد  آنهتا و لمات و جابتهدليل واضحي بر اين مطلب است. عوض كرد  ك

جا كرد  مصراعها و پ  و پي  كرد  ابيات  و حذآ كرد  بياهتا و اضتافه جابه

قدسي زيتاد كرد  بياهاي جدا جدا با فصلهاي طولاني اينجا و آنجا دس شاهنامه به

بوده است كه از حدّ تصوّس و حد) و تخمين خاسج است. هيچ دو نسخة خطتي 

دس پنجاه بيت ماوالي شبيه باشند، و هيچ ده بيت شتاهنامه شود كه باهو يافت نمي

نيست كه باوا  آنها سا با اطمينا  به اينكه فردوسي آنها سا چنين گفاه بوده استت 

اند طبعا  خواندهچو  شاهنامه سا مردم زيادتر از كاابهاي ديگر مي خواند و نوشت.

داشان آ  باعتث محفتوظ اند و نظو بيشار از كاابهاي ديگر هو دس آ  دست برده

كنو: ماند  آ  نشده است. همين داساا  سساو و سهراب سا به عنوا  مثال ذكر مي

اگر بخواهيو كلية اخالافاتي سا كه دس ميتا  شت  نستخة خطتي ايتن داستاا  دس 

طوسي كه خواننده از محاويتات تمامي كلمات و ابيات موجود است ضبط كنيو به

بدلها احضر شود سه برابر مان داساا  بيا  نستخهگانه مسهاي ش كلية آ  نسخه

خواهد شد. علاوه بر آ  به هما  اندازه هو بايد دليل و برها  بر غلط بود  فلا  

ضبط يا زايد بود  فلا  فصل و الحاقي بود  فتلا  بياهتا، نادسستت بتود  فتلا  

نجتاه ؛ چو  شتاهنامه نهصتد و پبدلها كردترتيب دس توالي ابيات همراه اين نسخه

سال پي  سروده شده است و داساي الفاظ و تعبيراتي است كته امتروزه دس زبتا  

اي منظوم شده است كه بر فاسسي ماروك و مهجوس است. وانگهي به بيا  شاعرانه

مردم اين زما  ناآشناست، براي سوشن كرد  معناي آ  هو بايتد شترحي تتألي  

شاعر سا از بياهاي آ  توضيح داد، كرد و كلمات و تعبيرات آ  سا بيا  كرد و مراد 

شود. پ  اگر هزاس بيت متان داستاا  متا و اين هو خود به اندازة مان داساا  مي



 194 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

باشد به اندازة هفت هزاس سطر هو بايد به آ  ضميمه كرد تا داستاا  كهتن بتراي 

 مردم اين زما  قابل قبول و قابل خواند  باشد.

 ا  دس داساا  سستاو و ستهرابپي  از اين عرض كردم كه ابياتي كه ديگر

اند، از ششصد و پنجاه ماجاوز است. قريب به هزاس و چهل بيتت تنها داخل كرده

 مان قصّه است و قريب به هزاس و هفاصد بيت به همراهتي ملحقتات آ ، اكنتو 

واس بعضي از فصول و قطعاتي سا كه از ابادا تا اناهتاي داستاا  خواهو فهرستمي

ين ششصتد و شصتت بيتت از چته تعداد كنو تا اجمالا  بدانيد ااند جا افزودهجابه

 قبيل است.

شود كه سستاو دس نزديكتي مترز طوس آغاز ميدانيد داساا  اينچنا  كه مي

كند كند، سپ  سخ  سا دس مرغزاس به چرا كرد  سها ميتوسا  شكاس گوس خر مي

نفتري از  سود، دس هنگامي كه او دس خواب است هفت هشتو خود به خواب مي

كنند تا به اسپ بينند، آ  سا دنبال ميگذسند، پي اسپ سا ميتركا  بر آ  دشت مي

اي سسيده است كته برند. اينجا به ذهن خوانندهسسند و با كمند او سا گرفاه ميمي

ختا  كشتاه بتود نبايتد به اين زودي سخ  به آ  هنرمندي كه شيري سا دس هفت

 و چند نفري سا بكشد بعد اسير شود.گرفاه شود، بايد پيكاسي بكند 

گويد سخ  سا به شهر بردند و، همي هرك  از سخ  جساند فردوسي مي

ر نتمربوط به  انداي كه تركا  از سخ  جساهبهر، خواننده انديشيده است كه بهره

بود  سخ  بايد باشد، پ  فصلي بايد دس اين باب باشد كه سخت  سا بتا چهتل 

اي از حكماي ديگر داسد كه بعدها براي ستهراب كترّه ماديا  جفت كردند، و اين

  از پتسخ  باوانند يافت، وليكن بيشار از يك كرّة سخ  نبايد به وجود بيايد، 

 گرفت. آ  چهل ماديا  فقط يكي باس
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سساو كه از خواب برخاستت ديتد استپ  نيستت، ساه ستمنگا  دس پتي  

از و بايتد ببتر بيتا  و ست گرفت، ولي خواننده به اين مقداس ساضي و قانع نيست.

 سلاح و زين اسپ و همة لوازم او سا هو سساو بر پشتت بگتذاسد و بخوانتد كته

 «!گهي پشت زين و گهي زين به پشت»

گذساند و از آنجا سستت بته دس سمنگا  شب دس ضيافت پادشاه خوش مي

سود. نيمته شتب صتداي حترآ زد  دو نفتر سا پشتت دس خوابگتاه خوابگاه متي

آيتد و ختوي  سا شود؛ دخاري مثل پنجة آفااب بته دسو  ميباز ميشنود، دس مي

كند. يك خواننده كه اهل عفّتت و طرفتداس ازدواج شترعي و حتلال تسليو او مي

كند كه پهلتواني مثتل سستاو نبايتد سوابتط بود  سوابط جنسي بوده است فكر مي

ني مثتل پهلتواباشتد، نامشروت با زني داشاه باشد، بند او نبايد به حرام بتاز شتده 

 زاده باشد، غافل از اينكه فردوسي گفاه است:سهراب نبايد حرام

 به خشنودي و ساي و فرما  او  

 خوبي بياساست پيما  اوبه  

ده يعني به سضايت عرو) او سا براي خود به زني گرفت. چند بياتي اينجتا افتزو

پدس  ساو نزداست كه هما  نيمه شب سساو فرسااد يك نفر موبد آمد و پيغام از س

رش دخار برد و او سا خواساگاسي كرد. شاه هو ابدا  خشمگين نشد كه چترا دخات

سفاه است و خود سا تسليو سساو كرده است. بتالعك  بستياس خوشتحال شتد و 

و  هما  شبانه عقد شرعي بساند و عروسي كردند و نثاس آوسدند و بر سر عترو)

 اند!داماد افشاندند و آنها سا دس حجله تنها گذاش

آوسد كه به سسد و لشكر فراهو ميبه دوازده سالگي مي بعد از آنكه سهراب

جن  ايرا  برود، فردوسي دس باب اسپ ستهراب ستاكت استت، ولتي خواننتدة 
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انديشد كه سهراب از پدسش كمار نيست. دس طيّ يك قطعتة بيستت و مهربا  مي

ه و دس محتل ختود هشت بياي داساا  پيدا شد  يگانه كرّة سخ  سا به نظو آوسد

 گنجانده است.

وقاي كه سهراب به دژ سپيد سسيد گردآفريتد كته دخاتري جنگجتو بتوده 

 است از اينكه هُجير، نگهبا  دژ، اسير دست سهراب گرديد خشمگين شتد لبتا)

سزم بر تن آساست و آمد با سهراب سزمي كترد، ولتي چتو  تتاب مقاومتت او سا 

اي د از بترراهاه او سا دنبال كرد، گردآفرينداشت سوي برگرداند، سهراب با نيزة اف

اينكه او بداند سر و كاسش با دخاري است گيسوي خود سا گشتود. ستهراب بته 

 عشتق او جاي اينكه دست از او برداسد او سا به خوّ كمند اسير كرد و خود به دام

گري ختوي  سا اسير گرديد. فردوسي همين قدس گفاه است كه گردآفريد به چاسه

و ااسو بته د و به قلعه سفت و دسوازة قلعه سا بساند و گردآفريد از فراز بتنجات دا

بايد  وليكن اين مقداس از براي خواننده كافي نيست و«. سوزي نبودت ز من»گفت 

شرحي دسباسة زاسي كرد  سهراب و به جساجوي گردآفريد مشغول شتد  نظتو 

 كند و بر داساا  بيفزايد.

زمين آمده است و دژ ستپيد لواني از توسا سسد كه پهاوو) ميكخبر به كي

 سا گرفاه است و لشكري به همراهي او آمده استت. دس دليتري و زوسمنتدي ايتن

داند كسي جز سساو با او مقابله قدسي مبالغه شده است كه كيكاوو) ميپهلوا  به

آيد و با سهراب دستت و خواند و او ميتواند. سساو سا از زابلساا  ميكرد  نمي

سستاند و كند. دس مباسزة نخساين سهراب پشت سساو سا به خاك ميجه نرم ميپن

شتود. دس مبتاسزة دوم خواهد او سا بكشد، سساو به حيلته از چنت  او سهتا ميمي

 فردوسي بدين قدس اكافا مي كند كه:
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 سرافراز سهراب با زوس دست

 تو گفاي سپهر بلندش ببست

ة ي بر زمين بزنتد. ولتي خواننتدو بدين جهت سساو توانست او سا به آسان

آوسد بته ايتن حكيو بايد حكمت اين تغيير وضع سا بيا  كند. داسااني به نظو متي

توانستت ساه مضمو  كه دس آغاز كاس سساو بةقدسي زوسمند بود كه بر زمتين نمي

شد، به دسگاه خدا تضّع و الامتا) كترد برود و سنگها دس زير قدمهاي او خرد مي

و كنتد و ختواه  او بتترآوسده شتد. حتال كته گرفاتاس حريتت  كته زوس او سا كت

ا زوسمندتري مثل سهراب شده است به آ  مابقي قوّت و نيروي خوي  كه به خد

س كند كه او سا باس ديگر به همتا  زوپ  داده است احاياج داسد، از خدا تقاضا مي

كته آوسد. بدين علتت بتود و نيروي نخساين برساند، خدا هو حاجت او سا برمي

 سساو توانست فرزند خود سا بر زمين زده او سا بكشد.

ند دس آخر داساا  باز فردوسي به اين ب  كرده است كه سساو بر مرگ فرز

خواني كرد و همة خاندا  او زاسي كردند و سستاو گفتت خود زاسي كرد و مرثيه

ز شود كه متا ادانو خبر مرگ او سا براي مادسش چگونه بفرساو. ولي آخر مينمي

 عاقبت كاس تهمينه و از زاسيهاي او و كاسهتايي كته دس عتزاي پسترش كترد خبتر

اي باشتيو كته دس ايتن داستاا  نشويو؟ خير! بايد سپاسگزاس خواننده يا نويستنده

خواني تهمينه سا هو ساخاه و افزوده است و بيا  كرده است كته چگونته آ  مرثيه

ت ه از سهراب همه سا بستوخز  مهربا  آتشي برافروخت و ساز و سلاح بازماند

 و چشو خود سا نيز از حدقه بيرو  آوسده دس آت  افگند.

هايي كته دس آ  ششصتد هفاصتد بيتت اينهاست عمدة موضوعها و حادثه

اضافي و الحاقي به سشاة نظو كشيده شده است. غالب آ  ابيات سست و ضعي  
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قتوّت و و سكيك و سخي  است و وجود آنها دس سساو و ستهراب فردوستي از 

هاي كاهتد. اينهتا دس نستخهو تأثير سوانتي آ  مي انگيزينيروي داساا  و از حز 

تر نيست و همة آنها از حدود ششصد هجري به بعد شروت به پيتدا شتد  و قديو

افزوده شد  بر مان شهنامة فردوسي كرده است. دس ترجمة عربي فتاح بتن علتي 

يتك از ايتن شده استت هيچبُنداسي كه دسحدود ششصد و بيست هجري ساخاه 

 ها كه ذكر شد نيامده است.حادثه

يگرا  شاهنامه اگر پنجاه هزاس بيت باشد شايد پانزده بيست هزاس بيت هو د

و و بدلها نقل كنيبر آ  افزوده باشند كه هرگاه بخواهيو تمام آنها سا دسضمن نسخه

فتاو گ  از ايتن با دليل و برها  الحاقي بود  همه سا اثبات كنيو و چنا  كته پتي

ر توضيح و تشريح هو بر آ  بنويسيو كاابي خواهد شد داساي چهاسصد هزاس ستط

چنتين شتود. نوشتان و تهيتة ايننوشاه، كه اين ماجاوز از دوازده هزاس صفحه مي

اي مداوم و سنگين اي هنگفت و بودجهبرد، به سرمايهكاابي چندين سال وقت مي

كاس و ستبة باسواد دقيق امينِ داساي پشتق عالياي محقّمحااج است، و نيز به عدّه

ز احوصلة كافي كه دس طول مدت با يكديگر همكاسي كنند و اين كاس ستنگين سا 

 پي  برداسند.

تواند وستايل ايتن كتاس سا الباه هيچ دساگاهي جز دساگاه دولت ايرا  نمي

بعد  با آنچه بايداند به نسبت فراهو بياوسد. آنچه تاكنو  ديگرا  دس اين باب كرده

اي بي  نيست، و اين كاس كاسي است كه چنتد نستل از متردم از اين كرد بازيچه

 ت.علاقمند و واق  به كاس زبا  و ادب و فرهن  سا به خود مشغول خواهد داش
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